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* انعطاف‌پذيرى در برابر حوادث به طرز 
صحيح، يكى از نشانه‌های  مردان مؤمن به 

هدف خويش است و انعطاف در برابر حوادث، 
با تملق و چاپلوسى و ابن الوقت بودن و از 

اين شاخه به آن شاخه پريدن
 فرق روشنى دارد.

* نبايد فريب چرب زبانى و تندگويى و گرم 
سخن گفتن گروهى را بخوريم و لااقل بايد 
احتمال دهيم كه ممكن است اين طرز بيان، 
براى فريب دادن ما باشد نه براى دل سوزى 

به خاطر حقيقت.

* افراد منافق بر اثر نداشتن فكر و عقل درست و سالم، حتى به آن اصولى كه از ناحيه پيامبر)ص( 
پيشنهاد م‌یشد و صد در صد به نفع آنها بوده نيز احترام نمى گذاشتند. از آنجا كه آنها، افراد كوردلى 

بودند، هرگز حاضر نبودند كه اصول و قوانين اسلامى را تحليل و تجزيه كنند و لااقل اصولى را كه به نفع 
آنها و ديگران است از صميم دل بپذيرند. منافق نه طرح م‌یدهد و نه طرح م‌یپذيرد. او به سبب بيمارى 

»نفاق« كردار و گفتارش از محور عقل و خرد بيرون است.

نفاق از مباحث مهمی است که در قرآن بسیار به آن پرداخته 
شده تا جایی که سوره‌ای به نام منافقون بر پیامبر اکرم)ص( نازل 
شده است. منافق کسی است که در باطن کافر و در ظاهر مسلمان 
است. در نوشتار پیش رو که بخش‌هایی از کتاب »دوست نماها« 
اثر آیت‌الله جعفر سبحانی است، برخی نشانه‌های نفاق از دیدگاه 

قرآن کریم مورد تحلیل و بررسی قرار م‌یگیرد.
***

* نشانه‌های  نفاق
قرآن کریم می‌فرماید: »وَإذَِا رَأيَتَْهُمْ تعُْجِبُكَ أجَْسَامُهُمْ وَإنِْ يقَُولوُا تسَْمَعْ 
دَهًْ يحَْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَهًْ عَليَْهِمْ هُمُ العَْدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ  لقَِوْلهِِمْ كأنَهَُّمْ خُشُبٌ مُسَنَّ

قَاتلَهَُمُ الّل أنَىّ يؤُْفَكُونَ«. )منافقون -4(
هنگامى كه آنها را می‌بينى، شكل و قيافه آنها تو را به شگفت می‌آورد 
و اگر ســخن بگويند)بر اثر قيافه حق به جانبى كه به خود می‌گيرند( تو 
را به ســخنان خود جلب می‌نمایند و به گفتار آنها گوش می‌دهى، گويى 
آنها چوب هايى هستند كه به ديوار تكيه داده شده، هر صدايى را بر ضدّ 
خود می‌پندارند. دشمنان واقعى آنها هستند. از آنها بپرهيز، مرگ بر آنها! 

چگونه از حقيقت روى گردانند.
هدف آيه، بيان علايم منافقان اســت كه به وسيله اين علايم می‌توان 
منافق را از مؤمن تشخيص داد. اين نشانه‌ها نوعاً جنبه كلى و عمومى دارند 

و هم اكنون اين علايم بر سر منافقان عصر خود ما نيز سايه افكن است.
صفات منافقان

1. منافقین داراى قيافه حق به جانب هستند
مفسران می‌گويند: منافقان عصر رسالت، افرادى خوش قيافه و زيبارو 
بودند. عبدالّل بن أبُي سردسته منافقين و دوستان و هم فكران وى افرادى 
بلند قامت و خوش قيافه بوده و از زيبايى ظاهر بهره كافى داشتند )مجمع 
البيان، ج10، ســوره منافقون( بنابراین نمى توان آن را نشــانه‌ای كلى و 

عمومى دانست.
ممكن است مقصود از جمله »وَإذَِا رَأيَتَْهُمْ تعُْجِبُكَ أجَْسامُهُمْ« اين باشد 
كه افراد منافق در برخورد با افراد مؤمن، قيافه حق به جانبى می‌گيرند، اين 
قيافه و ســكوت و آرامش و نگاه‌هاى آرام آنان )كه همگى براى پوشاندن 
نفاق درونى اســت( همه را به تعجب وا می‌دارد و تصور میك‌نند كه آنان 

افراد صالحى هستند.
شايد اين احتمال به ظاهر آيه از معنايى كه مفسران گفته‌اند نزديك‌تر 
باشــد و روى اين احتمال، نشانه‌ای كلى و يا غالبى خواهد بود و منافقان 

نشان نداده و با انعطاف و خم شدن خاصى، طوفان سهمگين را رد میك‌نند 
و پس از دقيقه‌ای به حالت نخســت باز می‌گردند. ولى درختان خشك و 
يا درختان كم انعطاف در برابر طوفان سينه سپر كرده و با صلابت خاصى 

ابراز مقاومت می‌نمايند، امّا پس از لحظاتى از پاى درمى آيند.
اين حقيقت اجتماعى را پيامبر اســام )ص( در يكى از سخنان خود 

ولى مشروط بر اين كه بيش از سه روز در مكه نمانند و سلاحى جز سلاح 
مسافر همراه نداشته باشند.

مذاكرات ســهيل با پيامبر )ص( ســبب شد كه قراردادى كلى و همه 
جانبه ميان مســلمانان و قريش بسته شــود. او در شرايط و خصوصيات 
پيمان فوق‌العاده سخت گيرى میك‌رد و گاهى كار به جايى می‌رسيد كه 
نزديك بود رشته مذاكرات صلح پاره شود، ولى از آنجا كه طرفين به صلح 
و مســالمت علاقه مند بودند، دومرتبه رشته سخن را به دست گرفته، در 

پيرامون آن سخن می‌گفتند.
مذاكرات هر دو نفر با تمام ســخت گيرى‌هاى سهيل، به پايان رسيد 

و قرار شد مواد آن در دو نسخه تنظيم شود و به امضاى طرفين برسد.
بنا به نوشــته عموم سيره نويسان، پيامبر)ص(، على)ع( را خواست و 

دستور داد پيمان صلح را به شرح زير بنويسند:
پيامبر)ص( بــه اميرمؤمنان)ع( فرمود: بنويس: »بســم الّل الرحمن 

الرحيم«. و على)ع( نوشت.

»تدبــر«، نگرش دقیق به فرجام کارها؛ و »تدابر« به مفهوم 
دشمنى و گسستن پیوندهاست. تدبر از واژه دبر به معنای دنباله 
و پشت است.  دبر در آیه 16 سوره انفال و 25 و 27 و  28 سوره 
یوسف به معنای پشت کردن است. مدبرین پشت‌کنندگان در 
عرصه جنگ اســت که در آیه 25 سوره توبه بیان شده است. 
شب هم پس از روز می‌آید و روز را پشت سر می‌گذارد. )واللیل 
اذ ادبر؛ مدثر، آیــه 33( و به خداوند مدبراللیل و النهار گویند 
یعنی کسی که روز را پشت شب و شب را پشت سر روز می‌آورد. 
تدبر از باب تفعل به معنای نوعی فرجام نگری است بگونه‌ای 
که آن امر به منش و رویه شخص تبدیل شده باشد. خداوند از   
تدبیر الامور سخن می‌گوید، یعنی پیامدها و دنباله‌های هر کاری 

را در نظر می‌گیرد. )سجده، آیه 5؛ یونس، آیه 3(
فرشــتگانی هم هســتند که مدبرات امور هستند که چهار 
فرشته مقرب معروف هستند. اینان نیز تدبیر امور می‌کنند. اما 

تدبیر امور و یا تدبر چیست؟
اگر دبر پشــت و پیامد و لوازم هر چیزی اســت که پس از 
عمل و کاری به دنبال آن می‌آید، تدبر القرآن نمی‌تواند تدبر در 
قرآن باشد، وگرنه می‌فرمود: افلایتدبرون فی القرآن، در حالی که 
فرموده افلایتدبرون القرآن؛ پس باید دید که دبر قرآن چیست؟ 
شــکی نیســت که قرآن یــک دنبالــه‌ای دارد که همان 
اهل‌بیت)ع( هســتند؛ قرآن اگر ثقل اکبر اســت، اهل بیت)ع(
ثقل اصغر است و این دو در کنار هم تار و پود کی حقیقت به 
عنوان حبل‌الله را تشــیکل می‌دهند. پس تدبر قرآن به معنای 
جست‌وجوی دبر قرآن و دنباله آن است که همان قرآن‌های ناطق 
است که باید  با هم باشد. اگر دنباله‌های قرآن را مورد توجه قرار 
دهند آنان به عنوان مفســران و تبیین کنندگان قرآن شبهات 
را برطــرف می‌کنند و  به محکمات ارجاع می‌دهند و این گونه 
آن اختلاف ظاهری بر طرف می‌شود. اختلاف یعنی آمد و شد 
یعنی چیزی پشت سر چیز دیگری بیاید مانند آمد و شد شب 
و روز، شبهاتی که می‌آیند و می‌روند و موجب بگو و مگو میان 
دو طرف می‌شــوند، با ارجاع به دنباله قرآن یعنی اهل بیت)ع( 
حل می‌شود؛ این همان معنای مراجعه به راسخون و اهل ذکر 
درآیه 7 سوره آل عمران است که می‌گوید با چنین مراجعه و 
تاویل آنان، مشکل حل می‌شود. خداوند می‌فرماید:  أفََلاَ یتََدَبرَُّونَ 
القُْرْآنَ وَلوَْ کَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ الّل لوََجَدُواْ فیِهِ اخْتِلَافًا کَثِیرًا؛ پس 
چرا دبر قرآن را به دست نمی‌آورند و اگر قرآن از غیرخدا بود در 
آن اختلاف زیاد بود که کی حرف نمی‌زد و حرف‌های متضادی 
داشت. )نساء، آیه 82( همچنین می‌فرماید: أفََلَ یتََدَبرَُّونَ القُْرْآنَ 
أمَْ عَلىَ قُلُوبٍ أقَْفَالهَُا؛ آیا تدبر قرآن ندارند یا آنکه قلب‌های آنان 
قفل شــده است )محمد، آیه 24( قلب‌های مهر  و بسته شده، 
نمی‌تواند تدبر کند و پیامدها و دنباله‌های آن را بیان به دست 
آورد؛ از این روســت که نمی‌تواند با اهل بیت)ع( ارتباط برقرار 
کند و به ثقل اصغری که هماره با ثقل اکبر است چنگ بزند تا 
گمراه نشــود. اینکه بدون اهل بیت)ع( نمی‌توان اختلاف قرآن 
را حل کرد شکی در آن نیست؛ زیرا راسخون در علم می‌توانند 
این ارجاع به محکم را حل کنند و ما را از ظاهر به باطن و تاویل 

قرآن رهنمون باشند.

عن عبدالله بن سنان قال :قال ابا عبد الله )ع(:سَتُصِيبُكُمْ 
شُــبْهَةٌ فَتَبْقَوْنَ بلَِ عَلمٍَ يرَُى وَ لَ إمَِامٍ هُدًى لَ ينَْجُو مِنْهَا إلَِّ 
مَــنْ دَعَا بدُِعَاءِ الغَْرِيقِ قُلتُْ وَ كَيْفَ دُعَاءُ الغَْرِيقِ قَالَ تقَُولُ ياَ 
الَلّ ياَ رَحْمَانُ ياَ رَحِيمُ ياَ مُقَلِّبَ‌ القُْلُوبِ‌ ثبَِّتْ‌ قَلبِْي‌ عَل‌ى دِينِكَ 
فَقُلتُْ ياَ مُقَلِّبَ القُْلُوبِ وَ البْصَْارِ ثبَِّتْ قَلبِْي عَلىَ دِينِكَ فَقَالَ 
إنَِّ الَلّ عَزَّ وَ جَلَّ مُقَلِّبُ القُْلُوبِ وَ البْصَْارِ وَ لكَِنْ قُلْ كَمَا اقَُولُ 

ياَ مُقَلِّبَ‌ القُْلُوبِ‌ ثبَِّتْ‌ قَلبِْي‌ عَل‌ى دِينِكَ.)1(
عبدالله بن ســنان از اصحــاب بزرگوارامام صادق)ع(، در 
روایتی از ایشــان نقل می‌کند که:حضرت فرمودند: در زمان 
غیبت، که دسترسی به امام نداری، گاهی در ذهنت راجع به 
امام شبهه پراکنده می‌کنند. ریشه کار را می‌خواهند بزنند. 
در اینجا حضرت می‌گوید من کی دعایی یادتان می‌دهم که 
اگر این دعا را بخوانید، این شبهه‌ها در شما اثر نمی‌کند. دو 
سه تا جمله بیشتر نیست، این دعا را بخوان که این شبهه‌ها 
در تــو اثر نکند. یعنی در اعتقادات به امام حاضر زنده‌ای که 
دستت به او نمی‌رسد، سفت پابرجا بمان.حضرت می‌فرماید: 
به زودی به شما کی سری شبهه اصابت می‌کند که در این 
موارد دستتان به امام نمی‌رسد، چنین وقتی به شما خواهد 
رسید که به این‌دو دسترســی ندارید.از این شبهه‌ها نجات 
پیدا نمی‌کند، مگر کســی که دعای غریق را بخواند. یعنی 
کی چنین آدمی مثل کسی می‌ماند که به‌اصطلاح ما در آب 
افتاده و دارد غرق می‌شود، می‌خواهد کسی دستش را بگیرد. 
عبدا‌للهبن‌سنان می‌گوید به آقا عرض کردم: آقا به من بگوئید 
دعای غریق چیســت؟ حضرت می‌گوید: این را بگوئید: »ياَ 
الَلّ ياَ رَحْمَانُ ياَ رَحِيمُ«، دو جمله اســت، جملة اوّل؛ نامهای 
مقدس الهی است،جملة دوم؛ »ثبَِّتْ‌ قَلبِْي‌ عَل‌ى دِينِكَ«، خدا 
دســتم را بگیر، دلم را بر دینت پابرجا بدار که این شبهه‌ها 

بر من اثر نکند.
عبدا‌للهبن‌سنان می‌گوید: آقا این‌ جملات را فرمودند بعد 
من بلا‌فاصله در دعای آقا تصرّف کردم، چون آقا گفتند بگو:»ياَ 
الَلّ ياَ رَحْمَانُ ياَ رَحِيمُ ياَ مُقَلِّبَ‌ القُْلُوبِ‌ ثبَِّتْ‌ قَلبِْي‌ عَل‌ى دِينِكَ«، 
دعایی که آقا گفتند این بود. من »وَ البْصَْارِ« را اضافه کردم. 
گفتم: »ياَ مُقَلـِّـبَ القُْلُوبِ وَ البْصَْارِ ثبَِّتْ قَلبِْي عَلىَ دِينِكَ«، 
حضرت رو کردند به من فرمودند:درسته خدا مُقَلِّبُ القُْلُوبِ 
وَ البْصَْارِ است، امّا این جملاتی ‌را که من می‌گویم، بگو و از 
خودت عبارت اضافه نکن. این ابصار را دیگر در آن نگذار. این 
روایت، روایت بسیار زیبایی بود و دستورالعمل هم داده بود.

شفّاف می‌گویم: برای اینکه در زمان غیبت امام زمان)ع(، 
کی ســری شبهات در شما اثر نکند، دستور این است. سند 
روایت هم خیلی خوب اســت. پس هر روز بگوئید: »ياَ الَلّ ياَ 
رَحْمَانُ ياَ رَحِيمُ ياَ مُقَلِّبَ‌ القُْلُوبِ‌ ثبَِّتْ‌ قَلبِْي‌ عَل‌ى دِينِكَ«، دو 
سه ثانیه هم بیشتر طول نمی‌کشد. لذا این‌را هر روز بخوانید 

تا دلتان به امام زمان)ع( قرص شود.
ــــــــــــــــــــــــــــ
)1(بحارالانوار ج52 ص148

* پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(

در قرآن سلامت در سه مرحله 
از زندگی بســیار مهم و با اهمیت 
شمرده شده: 1. سلامت در هنگام 
تولد ؛ 2. سلامت هنگام مردن؛ 3. 
سلامت در هنگام بعثت و رستاخیز 

در قیامت.
در قرآن آمده است: وَسَلَمٌ عَلیَْهِ 
ا؛  یوَْمَ وُلدَِ وَیوَْمَ یمَُوتُ وَیوَْمَ یبُْعَثُ حَیًّ
و سلام بر او روزی که متولد شد و 
روزی که می‌میرد و روزی که زنده 
بر انگیخته می‌شود.)مریم، آیه 15(
ایــن ســامت هم ســامت 
جســمی اســت و هم ســامت 

اعتقادی و روحی.
البته آنچه مهم اســت همان 
سلامت اعتقادی است و سرنوشت 
آدمی به آن بســتگی دارد. از این 
روخداوند از قلب ســلیم سخن به 
میان می‌آورد که مرتبط با سلامت 

اعتقادی است. )شعراء، آیه 89(
شاید به نظر برسد که سلامت 
جسمی زمان مرگ معنایی ندارد؛ 
زیرا مرگ زمانی اتفاق می‌افتد که 
جسم سلامت خود را به‌طور کامل 
یا نسبی از دست داده باشد؛ اما باید 
توجه داشــت که کیی از دعاهای 
امام حســین)ع( در دعای عرفه  
این است : خدایا، مرا از تمام اعضا 
و جوارحم بهره‌‌مند فرما و چشــم 
و گوش مــرا وارث من قــرار ده: 
)ومتعنی بجوارحی واجعل سمعی و 
بصری الوارثین منی(، یعنی تا موقع 
مرگ مرا از کوری و کری و نقص 
عضو محفوظ بدار. ســامت اعضا 
بسیار مهم است حتی برای کسی 

که در حال مرگ است. 
پس انســان باید در سه زمان 
اصلی در ســامت جسم و جان و 

اعتقاد باشد؛ اگر انسان از سلامت 
جســم در هنگام تولــد برخوردار 
نباشــد نمی‌تواند آنچنانکه باید و 
شاید مسئولیت خود را انجام دهد؛ 
انسان با ســامت جسم است که 
می‌تواند کارهای مهمی انجام دهد 
و به قول معروف: اللهم اجعل قوتی 
فی طاعتک و نشاطی فی عبادتک. 
این قوت برای اطاعت و دستی‌ابی 
به کمالات لازم اســت. انســان تا 
هنگام مرگ باید از ســامت تن و 
روان و اعتقاد برخوردار باشــد و با 
همین ســامت در قیامت حضور 
یابد و برای اینکه به این ســامت 
دســت یابد، باید همــواره از خدا 
سلامتی را مسالت کند و این دعای 
امام سجاد)ع(را زمزمه کند: اللّهُمَّ 
كرَ عَلىَ  إنيّ أســألكَُ العافيَِهًْ  و الشُّ

العافيَِةِ)میزان الحکمه ج7( .

خداوند حقیقی اســت که 
جز از راه جلوه‌هایش غیرقابل 
شناخت و دسترسی است. در 
حقیقــت خداوند را می‌توان از 
راه فعل خداوند شناخت؛ زیرا 
مرتبه شناخت ذات و همچنین 
صفاتــی که عین ذات اســت، 
منطقه ممنوعه است و کسی را 
نرســد به آن مقام برسد و تنها 
مقامی که انسان می‌تواند بدان 
خدا را بشناسد همان مقام فعل 

خدا است. 
از آنجا که هســتی، مظاهر 
اســما و صفات الهی و تجلیات 
اوســت، می‌تــوان از راه آیات 
آفاق و انفسی خدا را شناخت.
)فصلت، آیــه 53( لذا خداوند 
همه هستی را آیات و نشانه‌های 

خود می‌داند.

البته در میان افعال و مظاهر 
و تجلیــات الهی، برخی از آنها 
آیات کبرای الهی اســت که از 

جمله آنها پیامبر)ص( است.
پس بــرای خداوند دو نوع 
جلوه و تجلیات است که شامل 
تجلیــات عام و خــاص یعنی 
صغــری و کبری اســت؛ زیرا 
برخی تنها وجهــی از وجوه و 
صفتــی از صفات الهی یا چند 
صفت را نشان می‌دهد و برخی 
دیگر تمام صفات الهی را نمایان 

می‌کند.
خداوند در تجلیات خویش 
برای معرفی خود، دو نوع تجلی 

تکوینی و تدوینی دارد.
تکوینی که همان  تجلیات 
مخلوقات الهی اســت و شامل 
تجلیات صغری و کبری می‌شود. 

امام علی)ع( می‌فرماید: »الحَْمْدُ 
ّ المُْتَجَلیِّ لخَِلقِْهِ بخَِلقِْه‌؛ حمد  لَِ
و سپاس برای خداوندی است 
که برای خلقش به سبب خلقش 
تجلی کرد.«) شرح نهج البلاغه، 
ابن ابی الحدید، ج7، ص181(

تجلیــات تدوینــی تجلی 
اســت.  قــرآن  در  خداونــد 
در  علــی)ع(  امیرمومنــان 
می‌فرماید:»فَتَجَلَّی  نهج‌البلاغه 
لهَُمْ سُبْحَانهَُ‌ فیِ کِتَابهِِ مِنْ غَیْرِ 
أنَْ یکَُونـُـوا رَأوَْهُ‌؛ پس خداوند 
سبحان برای مردم در کتابش 
قرآن بدون اینکه دیده شــود 
تجلی کرد.«) شرح نهج البلاغه، 
ابن ابی الحدید، ج9، ص103(

پس همه هستی تجلی عام 
خداوند و قــرآن تجلی خاص 

اوست.

و واضح‌تر باشد؛ زيرا می‌توان گفت كه مقصود از تشبيه آنها به چوب‌های  
تكيه زده به ديوار، اين اســت كه آنان به سان چوب‌های  خشك در برابر 
حــوادث، كوچك‌ترین انعطافى ندارند و »خشــب« در لغت عرب همان 
چون خشك غير قابل انعطاف را می‌گويند كه بر اثر فشار دو نيم می‌شود.
انعطاف پذيرى در برابر حوادث به طرز صحيح، يكى از نشانه‌های  مردان 
مؤمن به هدف خويش است و انعطاف در برابر حوادث، با تملق و چاپلوسى 

و ابن الوقت بودن و از اين شاخه به آن شاخه پريدن، فرق روشنى دارد.
افراد ابن الوقت هدف مشخصى ندارند و به هيچ اصلى پایبند نيستند، 
به هر رنگى درم‌ىآيند، و با ماسك‌های  گوناگون در صحنه زندگى ظاهر 
می‌شــوند و براى سود شخصى همه اصول را زير پا می‌گذارند. ولى افراد 
انعطاف پذير، تا آنجا كه به اصول و اهدافشان ضررى متوجه نشود با مردم 
حتى با دشــمن خود احياناً كنار می‌آيند و براى حفظ اصول و پايه‌های  

واقعى از يك سلسله منافع می‌گذرند.
جهان طبيعت به ما درس می‌آموزد: طوفان سهمگينى از نقطه‌ای برمى 
خيزد و بر اشجار جوان و كهن سال و گل‌ها و گياهان و مزارع حمله می‌برد، 
ســنبل‌های  مزارع و گياهان و گل‌های  گلستان در برابر طوفان مقاومت 

ةً  يحُ فَتَقُومُ مَرَّ كُهَا الرِّ ــنْبُلةَِ يحَُرِّ بيان كرده و می‌فرمايد: »مَثَلُ المُْؤْمِنِ كَالسُّ
رَ«. )جامع  وَ تقََعُ أخُْرَى وَ مَثَلُ الكَْافرِِ مَثَلُ الرْْزَةِ وَ لَ يزََالُ قَائمَِةً حَتَّى تتَُغَفَّ

الأخبار)للشعيري(، ص 183(
روح البيان در تفسير همين سوره می‌نویسد: »الْرْزَةِ« درخت سختى 

رَ«: از جاى كنده می‌شود. است مانند صنوبر؛ »تتَُغَفَّ
حال مؤمن مانند سنبلى است كه باد تند آن را حركت می‌دهد، گاهى 
می‌ايســتد و گاهى خميده می‌گردد؛ ولى افراد كافر، در نداشتن انعطاف 
و كنار نيامدن با مردم، مانند درختان ســخت هستند كه در برابر تندباد 

حوادث از جاى كنده می‌شوند.
افراد منافق بر اثر نداشتن فكر و عقل درست و سالم، حتى به آن اصولى 

سهيل گفت: من با اين جمله آشنايى ندارم و »رحمان« و »رحيم« را 
نم‌ىشناسم. بنويس: »باسمك اللهم« )به نام تو‌ای خداوند(.

پيغمبر )ص( موافقت كرد به ترتيبى كه سهيل می‌گويد نوشته شود و 
على)ع( نيز نوشت. سپس پيامبر)ص( به على)ع( دستور داد كه بنويسد: 
»هذا ما صالح عليه محمد رسول الّل« )يعنى اين پيمانى است كه رسول 

خدا با سهيل نماينده قريش بست(.
ســهيل گفت: ما رسالت و نبوت تو را به رسميت نمى شناسيم و اگر 
معترف به رسالت و نبوت تو بوديم، هرگز با تو از درِ جنگ وارد نم‌ىشديم. 

بايد نام خود و پدرت را بنويسى و اين لقب را از متن پيمان بردارى.
در اين نقطه برخى از مسلمانان راضى نبودند كه پيامبر)ص( تا اين حد 
تسليم خواسته سهيل شود، ولى پيامبر)ص( با در نظر گرفتن يك سلسله 
مصالح عالى، خواســته سهيل را پذيرفت و به على)ع( دستور داد كه لفظ 

»رسول الّل« را پاك كند.
در اين لحظه على)ع( با كمال ادب عرض كرد: مرا ياراى چنين جسارت 
نيست كه رسالت و نبوت تو را از پهلوى نام مباركت محو كنم. پيامبر)ص( 
از على)ع( خواست كه انگشت او را روى آن بگذارد تا شخصاً آن را پاك كند 

براى پوشاندن صفت نفاق خود و جا زدن خويش در جرگه مؤمنان، به آن 
پناه می‌برند، در صورتى كه زير آن قيافه، خوى درندگى و عداوت ريشه‌دار 
خود را پنهان می‌دارند. البته اين سكوت و آرامش مانع از آن نيست كه در 

مواقعى حرّاف و پشت هم انداز نيز باشند.
2. مهارت در سخن گفتن و پشت هم اندازی

نكته اين كار روشن است؛ زيرا از آنجا كه در باطن، ايمان به گفته خود 
ندارند و گاهى تصور میك‌نند كه ممكن است اين ضمير براى ديگران روشن 
شــود و رسوا شوند، حس »عيب پوشى« آنها را وامى دارد كه گرم سخن 
بگويند و با نشان دادن عنايت بيشتر، نظر طرف را جلب كنند. اين افراد در 
سخن گفتن و پشت هم اندازى آن چنان ماهر و ورزيده‌اند كه حتى گاهى 
نظر پيامبر )ص( را ظاهراً به گفتار خود جلب می‌نمودند، چنانكه آيه مورد 

بحث اين مطلب را می‌رساند: »وَإنِْ يقَُولوُا تسَْمَعْ لقَِوْلهِِمْ...«.
از اين نظر ما نبايد فريب چرب زبانى و تندگويى و گرم ســخن گفتن 
گروهى را بخوريم و لااقل بايد احتمال دهيم كه ممكن است اين طرز بيان، 

براى فريب دادن ما باشد نه براى دل سوزى به خاطر حقيقت.
3. مانند چوب‌های  خشــك در برابر حوادث که كوچك‌ترین 

انعطافى ندارند
منافقان عصر رســالت به مســجد می‌آمدند و در انتهاى جمعيت به 
ديوارهاى مسجد تكيه می‌زدند، ولى كوچك‌ترین بهره از وحى الهى و بيانات 
پيامبر )ص( نمى بردند و حقايق و معارف را درك نمى كردند. يك چنين 
جمعيت به ســان اجسام بدون ارواح و يا چوب‌های  خشكى بودند كه در 
برابر سخنان حكيمانه و بيانات منطقى پيامبر )ص( كوچك‌ترین واكنشى 
از خود نشان نمى دادند. تو گويى اصلًا روحى در بدن آنها وجود نداشت.

گاهى تصور می‌شود كه مقصود از تشبيه آنان به چوب‌های  تكيه داده 
شــده به ديوار، اين است كه آنها موجودات غير مفيدى اند؛ زيرا چوب در 
صورتى مفيد خواهد بود كه داخل كار و يا ساختمان باشد، و در غير اين 
صورت موجود مزاحم و غير سودمندى خواهد بود. ولى اين وجه تا حدى 

دور از ظاهر آيه و متفاهم عرفى است.
احتمال سومى نيز در اينجا هست كه شايد از دو معناى پيش روشن‌تر 
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كه از ناحيه پيامبر)ص( پيشنهاد می‌شد و صد در صد به نفع آنها بوده نيز 
احترام نمى گذاشــتند. از آنجا كه آنها، افراد كوردلى بودند، هرگز حاضر 
نبودند كه اصول و قوانين اسلامى را تحليل و تجزيه كنند و لااقل اصولى 

را كه به نفع آنها و ديگران است از صميم دل بپذيرند.
منافــق نه طرح می‌دهد و نــه طرح می‌پذيرد. او به ســبب بيمارى 
»نفاق« كردار و گفتارش از محور عقل و خرد بيرون اســت؛ در حالى كه 
رســول‌خدا)ص( و مؤمنان به آيين وى، با لجوج‌ترین دشــمنان خود در 
ســرزمين »حديبيه« كنار آمدند و انعطافى نشان دادند كه گروه تندرو و 

نزديك بين را ناراحت ساخت.
عال‌یترین انعطاف‌پذیری پیامبر)ص(

اينــك ما در اينجا نمونه‌ای از بزرگوارى‌ها و عال‌ىترین انعطاف‌پذيرى 
پيامبر اســام را در جنگ»حديبيه« بيان میك‌نيم تا روشــن شود رهبر 
عالى قدر اسلام، تا آنجا كه به اصول ضرر و لطمه‌ای وارد نشود، عال‌ىترین 

انعطاف را نشان می‌داد:
در ايام »حديبيه« كه مسلمانان براى اداى عمره به آن نقطه آمده بودند 
با مقاومت شــديد سپاه شــرك مكه رو به رو گرديدند و نزديك بود آتش 
جنگ شديدى ميان دو دسته شعله‌ور شود. نمايندگان مختلفى از طرف 
قريش براى مذاكره با پيامبر)ص( به محضر ایشــان آمدند، ولى هيچ‌کدام 
نتوانستند مشكل را از طريق مذاكره حل كنند. سرانجام سهيل بن عمر، با 

دستورهاى خاصى مأمور شد جريان را با قراردادى خاتمه دهد.
چشــم پيامبر )ص( به سهيل افتاد، فرمود: سهيل آمده است قرارداد 
صلحى ميان ما و قريش ببندد. ســهيل آمد و نشست و از هر درى سخن 
گفت و مانند يك ديپلمات ورزيده عواطف پيامبر)ص( را براى انجام چند 

مطلب تحريك كرد.
او چنين گفت:‌ای ابوالقاسم! مكه حرم و محل عزت ماست. جهان عرب 
می‌دانــد، تو با ما جنگ كرده‌اى، اگر تو با همين حالت كه با زور و قدرت 
توأم اســت، وارد مكه شــوى، ضعف و بيچارگى ما را در تمام جهان عرب 
آشكار می‌سازى، فردا تمام قبايل عرب به فكر تسخير سرزمين ما می‌افتند، 
من تو را به خويشاوندى كه با ما دارى سوگند می‌دهم، و احترامى كه مكه 

دارد و زادگاه توست يادآور می‌شوم....
وقتى سخن سهيل به اين جا رسيد، پيامبر اسلام )ص( كلام او را قطع 

كرد و فرمود: منظورتان چيست؟.
گفت: نظر سران قريش اين است كه امسال همگى از اينجا به مدينه 
بازگرديد و فريضه عمره و حج را به ســال آينده موكول كنيد. مسلمانان 
می‌توانند سال آينده، مانند تمام طوايف عرب در مراسم حج شركت كنند، 

و على)ع( انگشت پيامبر)ص( را روى آن لفظ گذارد و پيامبر لقب »رسول 
الّل« را پاك نمود. )ارشاد، ص 61؛ اعلام الورى، ص 106؛ بحارالأنوار، ج20، 
ص 368( طبرى در اين قسمت دچار اشتباه شده و نوشته است كه خود 
پيامبر )ص( نام خود را نوشت و ما در اين قسمت بطور گسترده در كتاب 

»در مكتب وحى« سخن گفته ايم.
گذشت و مسالمتى كه رهبر عالى قدر اسلام در تنظيم اين پيمان از 
خود نشــان داد، در تمام جهان بى سابقه است؛ زيرا حضرت در گرو افكار 
مادى و احساسات نفسانى نبود و می‌دانست واقعيات و حقايق، با نوشتن 
و پاك كردن عوض نمى شــود، از اين جهت براى حفظ پايه‌های  صلح، 
در برابر تمام ســخت گيرى‌های  طرف، از در مسالمت وارد شده و گفتار 

او را پذيرفت.
تکرار تاريخ

نخســتين شاگرد ممتاز مكتب پيامبر اسلام )ص(، با همين گرفتارى 
رو به رو گرديد و از اين نظر نسخه دوم نفَْس نبوى، على)عليه السلام( از 
هر جهت نســخه مطابق اصل است و در مراحل زيادى با هم تطابق پيدا 
نموده‌اند. در آن لحظه كه اميرمؤمنان )ع( از پاك كردن لفظ »رسول‌الّل« 
امتنــاع ورزيد، پيامبر اكرم)ص( رو به على)ع( كرد و از آينده على)ع( كه 
وضع او با وضع پيامبر )ص( كاملاً مشابه خواهد بود، چنين خبر داد: فرزندان 
اين گروه، تو را به چنين امرى دعوت می‌نمايند و تو با كمال مظلوميت به 

چنين كارى تن می‌دهى. )كامل ابن اثير، ج2، ص 138(
اين مطلب در خاطره على)ع( باقى ماند تا اينكه جريان جنگ صفين 
پيش آمد و پيروان ساده لوح اميرمؤمنان)ع( تحت تأثير ظاهرسازى‌های  
فريبنده سربازان شام )كه تحت سرپرستى معاويه و عمروعاص با على)ع( 
جنگ میك‌ردند( قرار گرفته و حضرت را واداشتند تن به صلح دهد. براى 

نوشتن صلح و قرارداد، انجمنى ترتيب دادند.
عبيدالّل بن ابى رافع، دبير اميرمؤمنان )ع( از طرف آن حضرت مأموريت 
يافت صلح نامه را چنين بنويسد: »هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين علي«.

در اين لحظه عمروعاص، نماينده رسمى معاويه و سربازان شام رو به دبير 
على)عليه السلام(كرد و گفت: نام على و نام پدر او را بنويس؛ زيرا اگر ما او را 
رسماً اميرمؤمنان می‌دانستيم هرگز با او از درِ نبرد وارد نم‌ىشديم. در اين 
باره سخن به طول انجاميد، اميرمؤمنان)ع( حاضر نبود بهانه دست دوستان 
ساده لوح بدهد، پاسى از روز با طرفين كشمكش داشت تا اينكه به اصرار 
يكى از افسران خود، اجازه داد لفظ اميرمؤمنان را پاك كند، سپس فرمود:
ة«. و داستان حديبيه و يادآورى پيامبر را براى  »الّل أكبر، سنّة بســنّ

مردم بازگو كردند. )كامل ابن اثير، ج3، ص 162(

  آیت الله جعفر سبحانی

معنا و مفهوم تدبر

دعایی برای دفع شبهات 
در عصر غیبت

اهمیت سلامت در ۳ مرحله تجلی عام وخاص خدا

قال النبی)ص(:‌»افضل ایمان المرء، ان یعلم ان‌الله معه حیث 
کان« 

پیامبر گرامی)ص( فرمود: برترین مرحله ایمان انســان این است که 
بداند هر جا باشد خدا با اوست.)1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- جامع الاخبار، ص 36

»اصبغ بن نباته« )کیی از یاران مخلص امام علی)ع(( می‌گوید: در خانه 
علی)ع( مشغول دعا بودم، پس از مدتی، علی)ع( از منزل بیرون آمد. وقتی 

مرا دید، فرمود: چه می‌کنی؟ عرض کردم: دعا می‌کنم.
فرمود: هرگاه می‌خواهی دعا کنی بگو: »الحمدلله علی ما کان، والحمد 
لله علی کل حال« سپاس خداوند را بر آنچه که گذشت و سپاس او را در 
هر حال. ســپس دست راستش را بر شانه چپ من گذاشت و فرمود: ای 
اصبغ! »لئن ثبتت قدمک، و تمت ولایتک، وانبســطت یدک، فالله ارحم 

من نفسک«
اگر در راه دین، ثابت قدم بودی، و ولایت تو کامل شد )امامت رهبران 
حق را قبول کردی و آنها را دوست داشتی و به تهی‌دستان کمک نمودی( 

آنگاه خداوند از خودت، به تو مهربان‌تر است.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- امالی شیخ مفید، ص 108

پرسش:
با توجه به اینکه حق تعالی علت فاعلی تمامی پدیده‌هاست، 

اعمال زشت و قبیح انسان چگونه قابل توجیه است؟
پاسخ:

فعل و کردار حق تعالی با علل و اسباب همراه است. کردار و رفتار و 
افکار انسان نیز این‌گونه است و تمامی پدیده‌های هستی با فعل و انفعالاتی 

که دارند به گونه‌ای با هم در ارتباط هستند.
کنش و رفتاری که از انسان سر می‌زند، یا آن را از اجداد خود به ارث 
برده یا از آنان تعلیم دیده و یا از عوامل محیطی کوچه، بازار، همســایه، 
محل زندگی، آب و هوا و طبیعت خشــک یا مرطوب و ســرد یا گرم در 

خلق و خوی او اثر داشته است و خود را در فعل آدمی نشان می‌دهد. 
به طور نمونه، شخصی به دلایل و عوامل متعدد دزدی می‌کند؛ گاهی 
اوقات پدر، مادر، دوست یا اقتصاد جامعه یا کم و زیاد شدن درآمد و خرج 
زندگی باعث بروز این فعل از او می‌شود؛ از این روی محاکمه دزد در جامعه 
بدون جست‌وجو و بررسی عوامل دزدی و حل و فصل آن عوامل، اثربخش 
نیست و باعث کم شدن دزدی و ریشه‌کن شدن و مهار این فساد نمی‌شود. 
همچنین درباره اعتیاد و هر عامل فساد دیگر نیز این سخن جاری است. 
حق تعالی نیز در این فسادها دخالت به معنای اعطای قدرت دارد. قدرت 
را خدای تعالی به همگان داده است. از آن سو نیز در امور خیر، هم فاعل 
حق تعالی است و هم شخصی که آن را ظاهر می‌سازد. علل و اسبابی بودن 
تمامی کردارها و امور، چیدمانی بسیار دقیق دارد که اندازه و متغیرهای 
آن باید رعایت شــود و باید مهم بودن و غیرمهم بودن مسایل نیز لحاظ 
گردد. همچنین نباید برای رشد بشر به کی متغیر و حساب بسنده کرد. 
اگر انسان به دلایل کی مسئله در تأثیرگزار‌یها حصری)تک علتی( توجه 
کند و آن تأثیر سبب غفلت او از عوامل و تأثیرهای دیگر شود، آن شخص 
انسان غافلی است. برای نمونه، در رحم مادر، عوامل زیادی در رشد نطفه 

تأثیر دارد که حق تعالی در ابتدای این عوامل قرار دارد.
همچنین حق تعالی در رتبه‌ای دیگر با فرشتگان مؤثر است و فرشتگان 
نیز بدون واسطه مؤثر می‌باشند و باز حق تعالی در رتبه‌ای دیگر با فرشتگان 
و با ناســوت)طبیعت( و فرشتگان نیز در رتبه‌ای با واسطه ناسوت در کار 
هستند و ناسوت هم بی‌واسطه، در رشد این نطفه تأثیر می‌کند که به آن 
تأثیر ناسوتی می‌گویند. اگر مادر سیب بخورد، فرزندش این چنین می‌شود، 
اگر کندر بخورد، آن‌گونه می‌شود. آب و هوا و زیست محیط و نیز اخلاق 
مرد نیز در جنین مؤثر اســت. اگر کسی این اثرها را فقط از ماده یا فقط 
از فرشــتگان بداند و ماده و خدا را انکار کند، باز مشرک و جاهل است و 
اگر آن را از خدا بداند و فرشتگان و دنیا را بی‌اثر بداند، جاهل است و دنیا 
و خدای تعالی را درک نکرده اســت. خدایی می‌گوید؛ ولی به کار او علم 

ندارد و این جهل به ضرر اوست و باعث رکود جامعه می‌گردد. 
بنابراین از آنجا که تمامی موجودات و مخلوقات مظهر ذات باری تعالی 
هستند و بقا و دوام آنها به افاضه هستی از جانب خدای متعال می‌باشد، لذا 
هرگونه فعل و انفعال و کنش و واکنشی در مخلوقات الهی از جمله انسان 
فعل الله به حساب می‌آید، اما این نکته را نیز باید همواره مورد توجه قرار 
داد که فعل خدا از طریق علل و اســباب به بروز و ظهور رسیده و تجلی 
پیدا می‌کند. و نسبت فعلی به خدا به معنای نادیده گرفتن علل و اسباب 
نباید باشــد. کردار بد انسان و ظلم‌ها و جنایت‌های بشری هیچ‌گاه مورد 
اراده و خواســت الهی نبوده بلکه این انسان عصیانگر است که از امکانات 
وجودی و قدرت الهی سوء استفاده کرده و آنها را در مسیر شکرگزاری و 
اطاعت از اوامر و نواهی الهی بکار نمی‌بندد، و به همین خاطر مورد معاقبه 

الهی در دنیا و آخرت قرار می‌گیرد.

)بدان ای ســالک راه خدا!( از خــدا یقین و ایمان بخواهید. »زید بن 
حارثه« حال نداشت و به ستون مسجد تیکه داده و نشسته بود. حضرت 
فرمودنــد: »یا زیــد! کیف اصبحت؟« چگونه صبح کــردی؟ عرض کرد:‌ 
»اصبحت موقتاً: صبح کردم در حال یقین« حضرت فرمودند: هر چیزی 
نشــانه‌ای دارد. نشانه یقین تو چیست؟ زید عرض کرد: »نشانه یقین من 
این است که شــبها از یقین خوابم نمی‌برد. صدای غرش آتش جهنم را 
می‌شنوم و نعمت‌های بهشت را هم می‌بینم« حالا ما، وقتی سرمان را روی 
متکا می‌گذاریم، عالم را آب ببرد ما را خواب می‌برد. صبح هم بعضی‌ها)به 
سختی( برای نماز صبح بیدار می‌شوند. این به خاطر این است که ایمان 

و یقین نداریم.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- رهنمودهای اخلاقی آیت‌الله مجتهدی ‌تهرانی، پایگاه اطلاع‌رسانی 
دارالارشاد، مورخ 94/3/20

برترین مرحله ایمان

مهربان‌تر از خود

نسبت اعمال زشت انسان با خدا

ایمان و یقین مطلوب سالک الهی


